
افسانه  اداره ناسا توسط ایرانی ها
خلبان ارتش آمریکا و آرزوی بربادرفته سرزمین مادری

ممکن اســت در جمع هــای خانوادگی یا محل کار یــا هرجای دیگری این 
کلیشــه پرتکرار را شنیده باشید که «ناســا را ایرانی ها اداره می کنند». بعد هم 
ادامه می دهند که فلان دانشــمند ایرانی از فلان شهر در ناسا همه کاره است. 
این گزاره کاملا نادرســت پس از جایگاهی که «فیروز نادری» در ناســا داشت، 
شــدت گرفت و برخی از هم میهنان عزیز ما گمان می کردند ناســا پر اســت از 
ایرانی هایــی که آنجا بر صدر نشســته و پروژه های فضایــی را پیش می برند. 
حتی در پروژه جیمز وب وجود یک پژوهشــگر پسادکترای ایرانی سبب شد بار 
دیگر  چنین هیجان های نادرستی پررنگ شود. این مقاله درباره بانویی خلبان، 

نظامی و فضانورد با نام اصلی «جاسمین» است. 
خانم «جاســمین مقبلــی» تباری ایرانی دارد، یعنــی از پرمار (پدر و مادر) 
ایرانی زاده شــده اســت. در ایران او را «یاســمین» می خوانند و به «یاسمین 
مقبلی» شــناخته می شود یا بهتر است بگویم دوست دارند این طور بشناسند. 
اگر بخواهیم «یاســمین مقبلی» را در یک جمله معرفی کنیم، چنین اســت: 
ســرهنگ خلبان نظامی ارتش آمریکا که با ســازمان هوانوردی و فضانوردی 
آمریکا،  ناسا، همکاری مؤثر دارد. اما بگذارید کمی بیشتر او را بشناسیم. خانم 
«مقبلی» زاده ۲۴ ژوئن ۱۹۸۳ برابر با چهاردهم خرداد ســال ۶۲ است؛ سالی 
که پنج سال از رویدادهای سال ۵۷ سپری شده و جنگ ایران و عراق در جریان 
است. خرمشــهر آزاد شده و خلبانان ایرانی، ســوار بر جنگنده های آمریکایی 
ارتــش ایران، بــرگ برنده را در آســمان نبرد در دســت دارنــد. جالب اینکه 
خلبانان ایرانیِ شــرکت کننده در جنگ در همان ارتشی آموزش دیده بودند که 
امروز «یاسمین مقبلی» ۳۸ســاله در آنجا درجه نظامی سرهنگ دومی دارد. 
به روایت ویکی پدیای انگلیســی، پس از رویدادهای سیاســی سال ۵۷ ایران، 
خانواده «مقبلی» ایران را ترک می کنند. «یاسمین» در شهر باد نوئهایم آلمان، 
آن زمــان آلمان غربی، بــه دنیا می آید. خانواده به آمریــکا مهاجرت می کنند 
و او بقیــه زندگی را در آنجا ســپری می کند. در آمریکا به مدرســه می رود، در 
دانشگاه شناخته شــده ام آی تی کارشناسی هوافضا می خواند و بعد در نهایت 
وارد ارتش آمریکا می شــود. او در حال حاضر خلبان آزمایشــی یا خلبان تست 
اســت. جایگاهی که به آسانی به دســت نمی آید. هم ورود به ارتش آمریکا 
و هم درجه ســرهنگی داشتن و هم خلبان جنگنده شدن، کاری دشوار است. 
شــاید خلبان شدن از همه سخت تر باشد زیرا مراحل دشوار و شرط های روانی 
و جســمی فراوان دارد. «مقبلی» بیش از دو  هزار ساعت پرواز دارد و در بیش 
از ۱۵۰ عملیات ارتشــی شرکت کرده است. جالب اینکه او در عملیات نظامی 
ارتش آمریکا در افغانســتان هم حضور داشــته اســت. از سال ۲۰۱۷ میلادی 
همکاری فشــرده اش را با ناســا آغاز کــرد. آموزش های فراوانی را پشت ســر 
گذاشــت و در حال حاضر مأموریتی فضایی را برای ایستگاه فضایی بین المللی 
بر عهده دارد. این مأموریت جزء برنامه ها و مأموریت های تعریف شــده است 
و گزینش «یاســمین مقبلی» هیچ ربطی به تبار او نــدارد. «مقبلی» همچنین 
خلبان آزمایش بالگرد تهاجمی ســوپرکبرا اســت که نشان از توانمندی بالای 
او در دانــش و عملیات ارتشــی دارد. او بــا فردی با نام «ســاموئل مقبلی» 
(احتمالا فامیلی شــوهرش چیز دیگری هم باشــد) ازدواج کرده اســت و دو 
دختر دارد. به روایت آنچه ویکی پدیای انگلیســی نوشته خانم «مقبلی» چند 
مدال افتخار هم کســب کــرده و در دوره تحصیلی هم ممتاز بوده اســت. با 
این مقدمه و گوشــه های مهم زندگی «جاسمین مقبلی» آمریکایی و «یاسمین 
مقبلی» ایرانی تبار به بررســی چند نکته درباره اندرکنش ایرانی ها با مأموریت 

او بپردازیم.
بانویی موفق برای زنان و الگویی نادرست برای ایرانیان

تا اینجا دریافتیم که خانم «جاسمین مقبلی» یا آن گونه که ایرانی ها دوست 
دارند نام او را بخوانند، «یاسمین مقبلی» کیست. آنچه شفاف و بدیهی است، 
موفق بودن اوست. «مقبلی» که هنوز ۴۰سالگی را تجربه نکرده و برای ایشان 
آرزوی زندگــی دراز و پربار را دارم، در زندگی اش دســتاوردهای پررنگی دارد. 
در عرصه دانش آموختگی در دانشــگاه های درجه یک تحصیل کرده است. در 
عرصه خانوادگی، با وجود فراز و فرودهای بسیاری که به نظر می رسد داشته، 
دو فرزند دارد که دوقلو هســتند و در یکی از بهترین ایالت های آمریکا زندگی 
می کند. از ســوی دیگر در شــغلش هم بســیار موفق بوده و پیشتاز است. او 
توانســته در ارتش آمریکا استخدام شــود. نه اینکه استخدام در ارتش آمریکا 
مزیت خاصی داشته باشــد، نه، بلکه توانسته در پیشرفته ترین نیروی هوایی -
دریایی مجهزترین ارتش دنیا شــغلی رده بالا داشــته باشــد. او خلبان است. 
یک خلبان نظامی که تجربه پرواز بــا جنگنده های آزمایش و دیگر پرنده های 
بالگردی را دارد. از ســوی دیگر چند ســالی اســت با پیشــروترین ســازمان 
هوانوردی و فضانوردی دنیا، ناســا کار می کند. تمام اینها را بگذارید کنار هم. 
نتیجه اش زنی بســیار موفق است. زنی که هر دختر جوانی آرزو دارد مانند او 
باشد. اما اجازه دهید از زاویه ای دیگر به داستان نگاه کنیم. در ایران موجی به 
راه افتاد و خانم «یاسمین مقبلی» را هم ایرانی و به عبارت پرسون تر «دختری 
از ایران» معرفی کردند و هم او را به الگویی برای دختران ایرانی تبدیل کردند. 
الگوســازی از شخصیت های شاخص، در کشــورمان روندی متعارف شده که 
آســیب های بسیاری هم دارد. پیش از این هم به ناگاه پس از درگذشت «مریم 
میرزاخانی»، آن بانوی ریاضی دان فقید را الگوسازی کردند که کاری نادرست 
بود. شمار اندکی و بهتر است بگوییم بسیار نادری از دختران استعداد ریاضیِ 
همپای «مریم میرزاخانی» را دارند و شمار اندک تری اقبال کار پژوهشی در ۱۰ 
دانشگاه نخست جهان را مانند «مریم میرزاخانی» به دست می  آورند. بنابراین 

اگر دختران ما به امید اینکه «مریم میرزاخانی» بعدی شوند، ریاضی بخوانند، 
ممکن است در پی دست نیافتن به آن توان بالای دانشی و جایگاه دانشگاهی، 
سرخورده شوند. چه تعداد از دختران ایران امروز این بخت را دارند که «انوشه 
انصاری» شــوند و به فضا برونــد؟ درباره خانم «مقبلی» هم داســتان چنین 
است. اینکه بانوانی مانند «میرزاخانی» فقید، «انصاری» کارآفرین و «مقبلی» 
فضانورد شایســته تحسین هستند و باید از کارهای دانشی و اجرائی آنها نکات 
زیادی آموخت، نکته ای روشن است اما اینکه آنها را الگو کنیم، نادرست است. 
در کشــور ما دختران امکان ورود به نیــروی هوایی ارتش را در جایگاه خلبان 
جنگنده ندارند. ایران از کشــورهای پیشتاز در فضانوردی نیست و امکان اینکه 
دختری بتواند از ایران خود را به جایگاه خلبان جنگنده شدن و فضانورد شدن 
در ناسا برساند، اندک است. همیشه این گونه است که موارد موفق را می بینیم 
و گمان می کنیم کاری آســان است اما موارد ناموفق بسیار است و افراد موفق 
هم دشواری های بسیاری را به جان خریده اند. خوش اقبالی هایی را که روزگار 
بــرای آدم ها رقم می زنــد نیز از یاد نبریم. جان کلام اینکه «یاســمین مقبلی» 
بانویی با تبار ایرانی اســت که فردی موفق است و آرزو داریم موفقیت هایش 

روزافزون شود  اما الگوی خوبی برای دختران ایرانی به شمار نمی رود.
مأموریت های فضایی و حضور  زنان

می تــوان به مأموریت فضایی یاســمین مقبلی از دو زاویــه نگاه کرد. نگاه 
نخســت از زاویه بزرگ مقیاس و جهانی است. نگاه دوم از دریچه درس هایی 
اســت که ایرانی ها، هم مردم و هم حکومــت، می توانند بیاموزند. در مقیاس 
کلان، اینکه خانــم «مقبلی» فرمانده مأموریت فضایی شــده، نویدبخش این 
است که زنان در حال باز کردن جای پای خود در دانش فضایی هستند. درواقع 
کشورهای پیشرفته و توسعه یافته دریافته اند زنان بازوی توانمند کشورها در هر 
ســه مرحله رشد، پیشرفت و توسعه هستند. پیش از این نویسنده همین مقاله 
در روزنامه «شرق» در یادداشتی اشاره کرده بود که در عصر کنونی، سربازی به 
معنای پادگان و رژه نیست، بلکه فراروندی راهبردی است. دختران می توانند 
در پژوهشــکده ها، اندیشکده ها و آزمایشــگاه ها، بدون اینکه حتی یک روز رژه 
بروند و با تفنگ شــلیک کنند، ســربازی را بگذرانند. معنــای این حرف، چنین 
نیســت که دختران به سربازی بروند، بلکه به این معناست که اگر روزی چنین 
قانونی تصویب شــد، می توان از توانایی و دانایی دختران در قالب سربازی در 
راســتای فناوری استفاده کرد. این موضوع حتی برای پسران هم درست است 
که وارد بحث نمی شــویم. جان کلام این اســت که اگر زمانــی دختران را در 
دانش های هوانوردی و فضانوردی راه نمی دادند، امروزه آنها پا به پای مردان 
به پیش می روند. اما درس مهمی که برای ایران دارد، به توســعه بازمی گردد. 
توســعه امری اســت که پس از رشد و پیشــرفت رخ می دهد و به طور کامل 
امری مبتنی و متکی بر وجود انســان اســت. متکی بر شهروندان مهارت دار و 
آموزش دیده. زنان در ایران امروز، انکارناپذیر هستند. آنها در آموزش عالی و در 
کارآفرینی موفق عمل کرده اند. حتی می توان گفت زنان ایرانی با آهنگ شتابان 
برخی مراحل حضور در جامعه را طی کرده اند. شــتابی بیش از آنچه در غرب 
رخ داد. ناگفته پیداســت که محدودیت ها بســیار است، اما توانمندی هم کم 
نیســت. با این تعداد زنان دانش آموخته و آگاه، آینده ایران به حضور زنان گره 
خورده اســت. در حقیقت توســعه ایران در دســتان زنان است. بدون حضور 
زنان، در این دنیای پر رقابت، ایران توســعه نخواهــد یافت. در ایران دخترانی 
که بیش از «یاســمین مقبلی» هم توانمند باشــند، کم نیستند. همان طور که 
سازمان های دانشی بزرگی همچون ناسا، ســازمان فضایی اروپا، سرن و دیگر 
مــوارد، درها را به روی دختران جوان باانگیزه گشــودند، ایران هم می تواند با 
تصمیم های هوشــمندانه درهای صنعت هوانوردی و فضانوردی را در تمام 
گونه های آن به روی دختران باز کند. حضور دختران امری زینتی نیست، بلکه 
ضروری و اجتناب ناپذیر اســت. با وجود مشــکلات زیادی که در کشور وجود 
دارد، دختران ایرانی نشان دادند بسیار پرشهامت و توسعه خواه اند. آنها نشان 
دادند موتور محرک جامعه هســتند و بدون آنها از قرار گرفتن در ریل توســعه 
خبری نخواهد بود. ایران می تواند با گشــودن درهای هوانوردی و فضانوردی 
به روی دختران، در آینده چندین و چند «یاســمین مقبلی» داشته باشد که هم 
در ســطح ملی افتخارافرین باشــند و هم در صورت زدوده شدن مشکلات،  در 

عرصه های بین المللی حضوری پررنگ داشته باشند.
چه کسی ایرانی است؟

اجازه دهید پایان بخش این مقاله  کوتاه را به این پرســش اختصاص دهیم 
که چه کسی ایرانی است؟ 

شــاید برای خوانندگان عجیب باشــد که چرا این زیر عنــوان را برگزیده ام. 
داســتان به مقاله دیگری در روزنامه «شــرق» بازمی گردد که نویســنده این 
مقاله و ســه نفر دیگر نقدی بر ســخنرانی پرمخاطب «محسن رنانی»، استاد 
اقتصاد دانشــگاه اصفهان نوشتند. «محسن رنانی» سخنرانی خوبی را درباره 
مهاجــرت ایرانی ها ارائه داد که بازتاب زیادی داشــت. ما نیز در صفحه علم 
روزنامه «شرق» مقاله ای در نقد آن چاپ کردیم. در آن مقاله به این موضوع 
پرداخته بودیم که ایران کجاست و چه کسی ایرانی است. واژه ای که روی آن 
تأکید کرده بودیم، «ایرانشــهر» بود. تعریف پرسونی هم ارائه داده بودیم که 
منظورمان چه اســت و چه نیست. واژه ایرانشهر برای برخی همچون دشنام 
بود. بســیاری از کســانی که با آنچه ایران بزرگ فرهنگی می نامیم، سر ستیز 
داشــتند. کســانی که ایران امروز را امری جدا از ایران تاریخی می دانســتند و 
بسیاری از کســانی که در دل باورهای بدسگالانه جدایی طلبی و تجزیه طلبی 
دارند، بر ما شــوریدند و زبان به چرکین ترین دشنام ها گشودند که ایرانی کسی 
اســت که شناســنامه ایرانی دارد و بس. این مملکت هم آش دهن ســوزی 
نیست و ایرانشهر و تمدن ایرانی خیال خام است. ما در مقاله  خود اشاره کرده 
بودیم ایرانی کســی است که به سنت ها، آیین ها، فرهنگ و تمدن ایران عشق 
می ورزد، آن را گرامی می دارد و در حفظ آن کوشاست و به تمام اقوام ایرانی 
احتــرام می گذارد و همگی را بخشــی از پیکر ایران می دانــد. تمام زبان های 
محلی اقوام را ارج می نهد و حقوق همه را در چارچوب ایران بزرگ فرهنگی 
پاس می دارد. همچنین در کنار تمام زبان ها، زبان فارســی را زبان ملی ایران 
می داند. قصد ما این نبود که بگوییم آن که اختلاس می کند ایرانی نیســت و 

آن پژوهشگری که برای اعتلای ایران، در آن سوی دنیا می کوشد، ایرانی است. 
در واقع هدف ما این بود که بگوییم ایرانی بودن را به  واسطه پیشینه بلند این 
ســرزمین صرفا به داشــتن کد ملی نبینید. کمی ژرف ببینید در این گردوخاک 
روزگار. دل آزارترین حرف ها نثار ما شد و جان کلام این بود که در عصر حاضر 
ایرانی فقط و فقط کســی است که شناسنامه ایرانی دارد و برایش کارت ملی 
و کد ملی صادر شــده است. حال برخی از همان دشــنام گویان که از قضا از 
رده های تحصیلاتی بــالا هم برخوردارند، خانم «یاســمین مقبلی» را ایرانی 
می داننــد و او را بانوی فضانورد ایرانی می خوانند. شــگفتا که هم زمان ایران 
بزرگ فرهنگی را که به دور از نژاد بوده، انکار می کنند و «یاســمین مقبلی» را 
ایرانی می دانند؛ درحالی که با متر و معیار آنها، ایشان نه زاده ایران است و نه 
ایــران آمده و نه با یک ایرانیِ با تعریف صاحب کد ملی ازدواج کرده اســت. 
این دوگانگی باید حل شــود. نمی توان سلیقه ای عمل کرد. نمی توان بر موج 
ســوار شد و هر وقت کسی با تبار ایرانی یا حتی زاده ایران اما رشدیافته غرب، 
دســتاوردی داشــت، او را ایرانی شــناخت و در بقیه موارد تعریف و معیار را 
عوض کرد. آســیب این دوگانگی آنجاســت که در نهایت کشور نمی تواند از 
توانمندی هــا و ظرفیت های ایرانی ها و ایرانی تبارها بهره جوید و این در حالی 
است که با موج مهاجرت ها، هر روز بر تعداد ایرانی تبارها افزوده خواهد شد 
که غالبا هم در رده افراد موفق قرار می گیرند. جان کلام اینکه به ایرانی بودن 
از دریچه «توســعه» بنگریم و اجازه دهیم نگاه توسعه خواه ایران و ایرانی را 

ارج نهد و مهر بورزد.

«یاسمین مقبلی»؛ سرهنگ یا سفیر
تحلیلی بر حواشی رسانه ای و اجتماعی فضانورد جدید ناسا

ماجرا چیست؟ فضانوردی به نام «جاسمین مقبلی»، از سوی ناسا به فرماندهی 
یکی از مأموریت های فضاپیمای دراگون کرو، به مقصد ایســتگاه فضایی بین المللی 
انتخاب شــده اســت. یک اتفاق عادی و معمول در جهان فضانوردی، اما یک خبر 
ویژه و خارق العاده، برای جامعه ایرانی. چرا؟ چون خانم «مقبلی» از والدینی ایرانی 
متولد شــده است. پس گروهی از ایرانیان به «جاسمین» به چشم یک هم وطن نگاه 
کــرده و او را افتخاری برای خود می دانند. در این میان رســانه های داخلی و برخی 
رسانه های فارسی زبان خارج از کشور، او را دومین فضانورد ایرانی تبار (بعد از خانم 
«انوشه انصاری») معرفی می کنند و بر آتش قهرمان سازی از او برای جامعه ایرانی 
می دمنــد. برای جامعه ایرانی بیشــتر از آنکه بُعد علمی و فنی ســفر قریب الوقوع 
«جاســمین مقبلی» به فضا اهمیت داشــته باشــد، بعد چســباندن او بــه ویترین 
افتخارات نمادین ایرانیان حائز اهمیت است. در این یادداشت در تلاشم نشان دهم 

اهمیــت واقعی این خبر در جهان فضانوردی چیســت؟ و اصولا چرا ما ایرانیان، به 
هر شکل در تلاشیم تا از چهره های علمی جهانی، ارتباطی با خود بسازیم و از نَمَد 

آنها برای خود کلاهی بسازیم؟
تیم های فضانوردی چگونه تشکیل می شوند؟

سال هاســت در آمریکا و سایر کشــورهای صاحب فناوری اعزام انسان به فضا، 
براساس پروتکل ها و استانداردهای مشخصی، تیم های فضانوردی برای شرکت در 
مأموریت های فضایی تشــکیل می شــوند. ترکیب تیم هر مأموریت (با توجه به نوع 
فضاپیما) معمولا شامل فرمانده (خلبان)، کمک خلبان، مهندسان پرواز، متخصصان 

مأموریت و احتمالا سرنشینان غیرحرفه ای مانند گردشگران فضایی است.
- فضانوردان حرفه ای: اصولا خلبان و کمک خلبان فضاپیماهای سرنشــین دار، 
از بین خلبانان برجســته جنگنده ها انتخاب می شوند؛ زیرا وظیفه اصلی این دو نفر، 
هدایت فضاپیماست و به  طور پیش فرض خلبانان جنگنده، مناسب ترین افراد برای 
ســپردن این مسئولیت خطیر هســتند. مهندســان و متخصصان هم از بین افرادی 
انتخاب می شوند که پس از عبور از فیلترهای سرسخت گزینش، دوره های عمومی 
و تخصصی فضانوردی را طی کرده اند و همه آنها تحصیلاتی عالی در رشــته های 
مهندســی، علوم پایه و پزشــکی دارند. این افراد با توجه به نیازهای هر مأموریت، 

برای پرواز به فضا انتخاب می شوند.
- سرنشــینان غیرحرفــه ای: سرنشــینان غیرحرفه ای، افرادی هســتند که دوره 
عمومی فضانوردی را گذرانده و صلاحیت حضور در پروازهای فضایی را به دســت 
آورده اند. مانند گردشــگران فضایــی که با پرداخت پول در یــک مأموریت فضایی 
حضور دارند تا سفر به فضا را تجربه کنند. خانم «انوشه انصاری» از جمله این افراد 
بود. البته دایره تعریف سرنشینان غیرحرفه ای به گردشگران محدود نمی شود. علت 
استفاده از اصطلاح «غیرحرفه ای» این است که فضانوردی شغل و حرفه اصلی این 
افراد نیســت. در دهه های گذشته ما شاهد سفر نزدیک به ۲۰ فضانورد غیرحرفه ای 
از ملیت هــای مختلف به فضا بوده ایم؛ از فضانــوردان اروپایی و آمریکایی گرفته تا 
فضانوردانی از افغانستان، سوریه، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، مغولستان و... . مثلا 
در ســال ۲۰۰۷، آقای «شیخ مظفر شکور» از کشور مالزی با فضاپیمای روسی سایوز 
به ایستگاه فضایی بین المللی سفر کرد. این سفر پورسانت یک قرارداد تجاری بزرگ 
بین مالزی و روســیه بود. پیش بینی می شــود در ســال های آینده، ما شاهد حضور 
بیشــتر این گروه از سرنشــینان غیرحرفه ای در پروازهای فضایی باشــیم. به  عبارتی 
صنایع فضایی در چند ســال گذشــته، تقریبا در مســیری حرکت می کند که صنایع 
هوایــی چندین دهه پیش آن را آغاز کرده اســت. به  شــکلی که ما روزانه، شــاهد 
جابه جایی میلیون ها مســافر به  کمک هواپیماها هستیم و امروزه هر کس حتی اگر 
بارها با هواپیما ســفر کرده باشد، به او تنها اصطلاح مسافر هوایی اطلاق می شود؛ 
مثلا به او نمی گوییم «هوانورد». این موارد را شــرح دادم تا شــما جایگاه هر کدام از 
سرنشینان پروازهای فضایی، به ویژه «فرمانده» را بشناسید تا توضیحاتی که در ادامه 

می خوانید، برایتان ملموس تر باشد.
«جاسمین مقبلی» کیست و چه می کند؟

«جاســمین» (یا همان یاسمین خودمان)، از پدر و مادری ایرانی در آلمان متولد 
شــد و بعدها خانواده او بــه آمریکا مهاجرت کردند و پس از مدتی به شــهروندی 
این کشــور درآمدند. خانم «مقبلی» پس از اتمام تحصیلات دبیرســتان، از دانشگاه 
ماساچوست در رشته هوافضا فارغ التحصیل شد و سپس به ارتش آمریکا پیوست. 
در آنجا به عنوان خلبان آزمایشــگر، آموزش هایی طی کرد و تجربه بیش از دو هزار 
ســاعت پرواز با هواپیماهای مختلف جنگنده و بمب افکــن را در کارنامه اش دارد. 
همچنین او در بیش از ۱۵۰ مأموریت جنگی در خارج از آمریکا، از جمله افغانستان 
نیز حضور داشــت. او در سال ۲۰۱۷ به جرگه بیســت ودومین گروه فضانوردان ناسا 
پیوســت. این گروه به طــور ویژه برای حضور در مأموریت های آتی انســان به ماه و 
حتی مریخ تربیت می شوند. به  عبارتی بعید نیست خانم «مقبلی» در آینده به عنوان 
نخســتین فضانورد زن جهان، پا روی مــاه بگذارد یا حتی بعدها ســفر به مریخ را 
تجربــه کند. هم اکنون «جاســمین مقبلی» به  دلیل ســوابق خلبانی اش در نیروی 
دریایی آمریکا، از سوی ناسا به عنوان فرمانده مأموریت هفتم فضاپیمای دراگون کرو 
متعلق به شرکت اسپیس ایکس انتخاب شده است. او قرار است در مسیر حرفه ای 
خود، برای نخســتین بار ســفر به فضا را تجربه کند؛ اتفاقی کــه پیش از این نزدیک 
بــه ۶۰۰ نفر در سراســر جهان نیز تجربه کرده اند. ســفر او به فضــا، حتی به عنوان 
فرمانــده مأموریت، اتفاق غیرعادی و ویژه ای در تاریخ فضانوردی جهان محســوب 
نمی شــود، اما قطعا در کارنامه فعالیت های حرفه ای او، نقطه  عطف مهمی است. 
پس ما تا اینجای کار با یک فضانورد حرفه ای روبه رو هســتیم که طبق برنامه ریزی 
و هدفی از پیش تعیین شــده باید برای انجام وظایفش به فضا سفر کند. احتمالا او 
در آینده چند بار دیگر نیز در چارچوب فعالیت های شــغلی اش به فراســوی زمین 
مــی رود. اما از آنجایی کــه امکان فضانوردی برای عده خاصی از انســان ها وجود 
دارد، به همین دلیل کســانی که فضانورد می شــوند، در نگاه جامعه، انسان هایی با 
توانایی های ذهنی، جسمی و روانی با استانداردهای بسیار بالا هستند که البته واقعا 

هم همین طور است.
«جاسمین مقبلی» اهل کدام کشور است؟

همان طور که گفتیم «جاســمین مقبلی» متولد آلمان و بزرگ شده آمریکاست و 
هیچ گاه حتی بازدیدی هم از ســرزمین اجدادش نداشته است. احتمالا او می تواند 
به زبان فارســی صحبت کند و به  واســطه زندگی در خانــواده ای ایرانی، با برخی 
سنت های این ســرزمین، از جمله نوروز آشناست. به طوری که در چند سال گذشته، 
در زمان نوروز، تصویری از سفره هفت سین خانه اش را در شبکه های اجتماعی اش 
بــرای کاربران منتشــر می کند. به  نظر می رســد «مقبلی» به  دلیــل زندگی در یک 
خانواده برخاســته از ایران، به ملیت پدر و مادرش احســاس تعلق دارد و فرهنگ 
ایرانــی برای او از جذابیت هایی برخوردار اســت. با تمام این تفاســیر، «جاســمین 
مقبلی» از نظر قانونی شهروند آمریکایی است. ولی چرا جامعه ایرانی و رسانه های 
فارسی زبان (و احتمالا خودش)، او را فردی با تبار ایرانی می دانند؟ علت این مسئله 
را باید در ریشــه های تاریخی تعریف تابعیت در ایران دانســت. اصولا تابعیت افراد 
در کشــورهای جهان براســاس یکی از این دو اصل یا ترکیب هر دو تعیین می شود؛ 

اصل خون و اصل خاک.
تابعیت بر اساس اصلِ خون

هر کس از هر پدر و مادری که به دنیا آمده، به  دلیل ارتباط خونی با آنها، تابعیت 

کشــور مطبوع والدینش را می گیــرد. تابعیت در ایران از این اصــل پیروی می کند. 
فقط کافی اســت من از پدر و مادری ایرانی به دنیا آمده باشــم؛ حتی اگر این اتفاق 
در جزیره ای دورافتاده در میان اقیانوس اطلس رخ داده باشــد. البته در ایران اصل 
خون یک اســتثنا هم دارد؛ اینکه مادر تابعیت چه کشــوری را داشته باشد، اهمیتی 
ندارد. مهم این اســت که تابعیت پدر فرزند حتما ایرانی باشــد. در غیر این صورت 
حکومــت ایران به فرزندانی که از مادری ایرانی و پدری غیرایرانی هســتند، تابعیت 
ایرانی نمی دهد. به همین دلیل است که در سال های گذشته، تابعیت صدها کودک 
بــا مادر ایرانی و پدر افغانســتانی که در ایران به دنیا آمده انــد، در هاله ای از ابهام 
است و آنها از بسیاری از حقوق شهروندی چه در ایران و چه در افغانستان محروم 
هستند. هرچند به تازگی قوانینی برای حل این معضل وضع شده یا در حال تصویب 
اســت. با تمام این تفاسیر، به  نظر می رسد خانم «جاسمین مقبلی» شرایط دریافت 

تابعیت ایرانی را دارد؛ اگرچه زاده آلمان و بزرگ شده آمریکاست.
تابعیت براساس اصل خاک

قوانین تابعیت برخی کشــورها بر اصل خاک اســتوار اســت؛ یعنی هر کسی در 
خاک آن کشــور زاده شــود، واجد شرایط تابعیت آن کشور اســت. البته این قوانین 
تبصره هایی هم دارند که شــاید شامل حال برخی نشــود، اما پایه قانون، تابع اصل 
خاک است؛ مانند کشــور کانادا و برخی کشورهای اروپایی. به همین دلیل است که 
مثلا شــاهد هســتیم برخی زوج های ایرانی ترجیح می دهند فرزندشان در کشوری 
دیگر متولد شــود تا بتوانند تابعیت آنجا را برای فرزند شــان به دســت بیاورند تا از 
موهبــات شــهروندی آن ســرزمین بهره مند شــوند. اما تابعیت کشــور محل تولد 
«جاسمین مقبلی» (آلمان)، بر اصل خون است و تحت شرایطی خاص برخی افراد 

بر اساس اصل خاک به تابعیت این کشور درآمده اند.
اصل خاک و خون

قوانیــن تابعیــت برخی کشــورها، از جمله آمریــکا، هم زمان بــر اصل خاک و 
خون تأکید دارند و قانون گذاران آمریکایی بر اســاس شــرایطی برای تابعیت افراد 
تصمیم گیری می کنند. با این توضیحات، آنچه در حال حاضر کاملا مســجل اســت، 
این است که «جاســمین مقبلی» با آنکه از پدر و مادری ایرانی در خاک آلمان زاده 
شــده، به  دلایل مختلف، تابعیت آمریکایی دارد و در اسناد ملی و بین المللی، او را 

شهروند آمریکایی می شناسیم.
موطن آدمی کجاست؟

تاکنون اندیشمندان تعاریف متعددی از مفهوم Nationality که آن را به فارسی 
برخــی «تابعیت» و برخی «ملیت» ترجمه می کنند، ارائه کرده اند. از این رو تعریف 
واحد و همه پســندی برای آن نمی یابیم. امــا به طور کلی تابعیت در معنای لغوی 
به معنای پیروی و اطاعت کردن اســت که این گونه تعریف شــده است: «رابطه ای 
معنوی، سیاســی، حقوقی و بین المللی بین شخص حقیقی و دولت در یک قلمرو 
جغرافیایی (کشــور)». در جهانِ حاضر، نزدیک به ۲۰۰ کشور وجود دارد که تقریبا 
همه انســان ها حداقل تابعیت یکی از آنها را دارند. شناسنامه یا کارت شناسایی و 
گذرنامه، مهم ترین اســنادی هســتند که به کمک آنها افراد می توانند نشان دهند، 
تحت تابعیت کدام کشــور و دولت هســتند. اما وقتی حداقل در زبان فارســی از 
مفاهیمــی به نام «ملیــت» و «وطن» صحبت می کنیم، دربــاره مفاهیمی فراتر از 
«تابعیت» و حتی «قومیت» بحث می کنیم. به  نظر می رسد تابعیت مفهومی است 
که تا حدود زیادی به قلمرو جغرافیایی کشــورها، قوانین دولت ها و تفاهم نامه ها 
و کنوانســیون های بین المللی وابســته است. برای مثال در  صد ســال گذشته، ما 
شــاهد نابودی و تولد کشورها و دولت های بسیاری بوده ایم. مثلا ما سال هاست در 
مناســبات جهانی کشوری به اسم «یوگسلاوی» نداریم و از آن طرف، تا همین چند 
دهه پیش، کشوری به نام «بحرین» اصلا وجود نداشت. اما ملیت و وطن، این گونه 
نیســت. به نظر من ریشــه های این دو مفهوم را باید در دل همزیســتی های بزرگ 
اجتماعی، فرهنگ، زبان، جغرافیا و احســاس تعلق شــخصی افراد به جامعه ای 
خاص جســت وجو کرد. که باز هم این مفاهیم در گذر قرن ها، بسیار تغییر کرده اند. 
شــاید مفهومی که امــروزه از ملیت ایرانی و وطن در ذهن ســاکنان قلمرو فعلی 
کشــور ایران نقش بسته است، در ۲۰۰ سال گذشــته به گونه ای دیگر بود و ممکن 
اســت نوادگان ما در صد ســال آینده، به شــکل دیگری فکر کنند. اما آنچه به نظر 
می رســد طی قرن ها، ثابت مانده، میل انســان ها به احساس تعلق به یک جامعه 
بــزرگ، (فراتــر از قوم و نژاد خود) اســت. حال افراد این جامعه بــرای حفظ بقا ، 
وحدت، رشد و حتی سرپوش گذاشتن روی برخی کمبودهایش، به قهرمانان، مفاخر 
و نمادهایی نیاز دارند. این موضوع برای جامعه ایرانی در ســال های گذشته، در هر 
برهه و حوزه ای، خودش را به شــکلی خاص نشان داده است. مثلا جامعه ایرانی 
در چند دهه گذشته، نقش قابل اعتنایی در رشد علمی و صنعتی جهان ایفا نکرده 
است. یعنی نتوانسته در این حوزه ها، مؤسسات و اشخاص قابل توجه و تأثیرگذاری 
در ســطح جهانی خلق، تربیت و معرفی کند. حال اگر فردی که به نوعی می توان 
او را به جامعه ایرانی وصل کرد، در گوشــه ای از جهان، به دلیل شرایط و امکانات 
خاص کشــور میزبان، به توفیقات علمی و فناوری خاصی نائل شود، برای جامعه 
ما  اگر نگوییم یک قهرمان، حداقل به شــخصی تبدیل شده است که ایرانی ها به او 
احساس تعلق پیدا کرده و او را هم وطن خود دانسته و به او افتخار می کنند. حتی 
اگر کسی مثل «جاسمین مقبلی» باشد که احتمالا دایره ارتباطات ایرانی او محدود 

به چند ده نفر است.
کلام آخر

به نظر من افرادی مانند «جاســمین مقبلی»، «انوشه انصاری»، «فیروز نادری»، 
«ابوالقاسم غفاری»، «بابک فردوسی» و صدها نفر دیگر می توانند برای هر شهروند 
ایرانی، الگوها و افراد الهام بخشــی باشند اما برای جامعه ایرانی، نباید به قهرمان و 
نمادهای افتخارآمیز تبدیل شوند. زیرا بستر ایران برای هیچ کدام از آنها محلی برای 
رشــد و ارتقا نبوده و صرف داشتن یک ارتباط خونی با جامعه ایرانی، نمی توان آنها 
را یک دانشمند، کارآفرین و پژوهشگر ایرانی دانست. مهم ترین استدلال من در ارائه 
چنین گزاره ای این است که چنین تصوری، اجازه نمی دهد تصویر روشن و نزدیک به 
واقعیتی از نقاط قوت و ضعف جامعه مان داشته باشیم و ما را به ورطه هایی مانند 
ســرخوردگی یا توهم افراطی می کشــاند. به همین دلیل من به عنوان یک شهروند 
ایرانی به «جاســمین مقبلی» ها، احســاس تعلق دارم و از آنهــا الهام می گیرم  اما 
به  عنــوان عضوی از بدنه چند ده میلیونی جامعه ایرانی، از آنها قهرمان و افتخارات 

ایرانی نمی سازم.

فردوسی بزرگ شاعر حماسه سرای پارسی گو، این مصراع ساده اما پرمایه را 
سرود که «توانا بود هرکه دانا بود». امروزه و در یکی، دو سده اخیر معنای این 
مصراع باز به مراتب بیشــتر عیان شده و به ویژه در روابط بین الملل و افزایش 
قدرت سیاســی خود را به مراتب بیشتر نشــان می دهد. اگر از این واژه دانایی، 
دانش محوری، تدبیر، اندیشــه و نظم را استخراج کنیم، درمی یابیم که امروزه 
در عرصه سیاست جهانی و روابط بین الملل کشورهایی قدرت سیاسی و نفوذ 
بیشتری دارند که در حوزه علم و فناوری پیشرفت پرشتاب تری داشته و تمرکز 
خود را بر رونق اقتصادی برآمده از سیاســت های دانش محور استوار کرده اند؛ 
بنابراین قدرت سیاسی و توانایی عملکرد خود را در صحنه جهانی با بهره گیری 
از چنین نقشه راهی گسترش داده اند و به این ترتیب طمع و فزونی خواهی  خود 
را بر کشــورهای عقب مانــده از این کارزار یا درگیرمانده در حاشــیه ها تحمیل 

کرده اند. ســرمایه گذاری قوی در تحقیق و توسعه به کشورها اجازه می دهد تا 
فناوری های جدید را توســعه داده و بنگاه های تجاری خلاق را برای افزایش 
رشــد اقتصادی خود تحریک کنند. علاقه دولت هــا به علم و فناوری رویکری 
اساسی و بســیار حائز اهمیت اســت. این امر با مقتضیات جنگ جهانی دوم 
برانگیخته شــد و در دوران جنگ ســرد گسترش یافت. وســعت این علاقه با 
ماشینی شــدن حمل ونقل، ارتباطات و جنگی که از زمان جنگ جهانی اول رخ 
داده اســت و همچنین با انقلاب های متوالی در عرصه فناوری، چه در گذشته 
و چه در آینده تعیین می شــود. قدرت سیاســی و نظامی دیگر اساسا با داشتن 
قلمرو، تعداد افراد زیر اســلحه و تعداد سلاح های موجود سنجیده نمی شود، 
بلکه با پیشــرفت های علمی و نوآوری های تکنولوژیک و ورود به عرصه های 
نوین و قدرت و نفوذ اقتصادی، تجاری و البته رسانه ای و بهره گیری حداکثری 

از اینها در قبال رقبا ارزیابی می شــود. اغلب نزد دانشــمندان علوم سیاسی از 
قــدرت به عنوان توانایی تأثیرگذاری بر رفتار دیگران با یا بدون مقاومت تعریف 
می شود. قدرت را می توان شیطانی یا ناعادلانه دانست؛ اما اعمال قدرت برای 
انســان ها به عنوان موجودات اجتماعی بومی پذیرفته شده است. استفاده از 
قدرت همیشه نیازی به اجبار، زور یا تهدید به زور ندارد. قدرت شباهت زیادی 
به چیزی دارد که طیفی از دانشــمندان علوم سیاسی آن را «نفوذ» می نامند. 
تمام تلاش های سیاسیون در کشــورهای نظام مند و شایسته سالار بر این نکته 
استوار اســت که افرایش قدرت و نفوذ سیاسی دولت شان با کمترین هزینه و 
بیشــترین دریافت و کارآمدی استوار باشــد و اگر در روش و منش ترسیم شده، 
خشونت و جنگی نیز لازم استف هزینه آن بر دوش دیگران فرود آید. هنگامی 
کــه خوی امپریالیســتی در کنار روش های مبتنی بر ترویج دانش و گســترش 

فناوری و علوم اســتوار شــود، خروجی این ترکیب، خواهی نخواهی و هرچند 
ظالمانه، به صورت «منطقی» منجر به این خواهد شد که کشور توسعه طلب 
با افزایش توانایی عملکرد خود به ربایش منابع دیگر کشــورها نیز روی آورد. 
به این منظور با کمک از قدرت سیاســی و قدرت افزون تری که بنا بر توانمندی 
دانش محوری و نظم ساختاری به دســت آورده است، ابتدا رقبا و کشورهای 
دارای قــدرت بالقوه را در حوزه اقتصادی و سیاســی تضعیف کرده و به انزوا 
می کشاند و سپس منابع آنها را با کمترین هزینه به سمت خود جذب می کند. 
در این  میان کشــورهایی که از نظم ساختاری بی بهره بوده و از الگوی توسعه 
مناسب برخوردار نیستند، در معرض بیشترین آسیب ها قرار می گیرند. هنگامی 
که از ربایش منابع ســخن می گوییم ممکن اســت منابع زیر زمینی، نفت و گاز 
و معادن به ذهن خطور کند یا در مرحله بعد خروج ســرمایه را یادآور شــود؛ 

اما آنچه دســت کم در چند دهه اخیر به مراتب اهمیت بیشتری یافته، خروج 
نیروی انســانی کارآمد، مهاجرت طبقه متوسط و فرار مغزهاست. کشورهای 
عقب مانده از کارزار توســعه ســاختار مند و نظام عقل گــرا در  این  میان دچار 
بیشــترین آسیب ها شــده اند و در جهانی که سرعت توســعه و ترقی پرشتاب 
و بی درنگ اســت، لاجرم دچار انزوا می شــوند. این انزوا یک عزلت تمام عیار 
اقتصادی-سیاســی خواهد بود که نفوذ کشــورِ در گردباد فرورفته را به شدت 
در عرصه روابط بین الملل کاهش خواهد داد و آنچه به جا خواهد گذاشــت 
جز لفاظی، حســرت و استناد به رویدادهایی بی حاصل و بدون درآمد نخواهد 
بــود. اعتبار ملی به صورتی درخور، از دســتاوردهای علمی و فناوری ناشــی 
می شــود. آنچه امروز صحنه قــدرت ملت ها را به نمایــش می گذارد، فرای 
مســابقات تســلیحاتی، رقابت علمی و فناوری اســت؛ بنابراین ارزش علم و 

فناوری در محاسبات قدرت ملی به شــدت افزایش یافته است. امروزه، توزیع 
قدرت ملی برگرفته از علم و فناوری و بنابراین کســب منافع فراوان اقتصادی 
و سیاســی، حداقل به  طور بالقوه، به میزان بی ســابقه ای پویا شده است. این 
نتیجــه تعــدادی از انقلاب های علمی گذشــته و پیش بینی شــده برای آینده 
اســت که در پی همدیگر با شتاب بیشــتری دنبال می شوند. در  این  میان آنچه 
اهمیت دارد، اســتفاده از ظرفیت ها و ابزارها، خصوصا ظرفیت نیروی انسانی 
اســت و کشــوری پیروزمند است که از هر ظرفیتی به ســود منافع خود بهره 
ببــرد. مصداقی که می توان برای این موضــوع آورد، مورد فضانورد آمریکایی 
به اصطلاح ایرانی تبار، «یاســمن مقبلی» است که برگزیده شدن ایشان از سوی 
ناســا به عنوان یکی از فرماندهــان مأموریت فضاپیمای دراگون احساســات 
پرطمطراقــی را برای بخشــی از جامعه ایرانی ایجاد کرده کــه یادآور همان 

لفاظی هایی است که مال باختگان را بیشتر به خود دچار می کند. ممکن است 
برای برخــی، تبار ایرانی خانم «مقبلی» حالتی نوســتالژیک ایجاد کند؛ اما در 
عرصه واقعیت گرایی، آنچه اهمیت دارد نخســت درک این مطلب اســت که 
در مختصــات عرصه علم و فناوری این نقش و مأموریت ایشــان تا چه اندازه 
واقعا اهمیت دارد و دوم اینکه منافع حاصل از عملکرد ایشــان نصیب کدام 
دولت و کدام پرچم می شــود و بالاخره به پرســش های اساســی تر رسید که 
اساسا شــاخصه های ایرانی بودن کدام اســت. اینکه صرفا شخصی بر حسب 
تصادف از والدینی ایرانی متولد شده باشد و هر از چندی هم  سفره نوروزی پهن 
کند، ممکن است طبق برخی از تعاریف حقوقی و مدنی ایرانی اش بدانیم؛ اما 
آیا می توان ایران دوســتش هم دانســت؟ دوم اینکه چرا چنین اشخاصی و به 
واسطه کدام سیاست ها، رویدادها و منش ها این   گونه افراد به عنوان ظرفیت ها 

و ابزارهای رشــد و توسعه برای کشور در دسترس کشوری دیگر قرار گرفته اند 
و چــرا ایران منابــع عظیم خود را در عرصه های مختلف از دســت می دهد؟ 
مدت هاست که ایران دوستان باتدبیر به حاشــیه رانده شده اند و مجالی برای 
ایران دوست ســاختنِ ایرانی تباران فراهم نشــده اســت. شــاید بهتر باشد به 
جای رجوع به الفاظ گرایی که از ســر ضعف و برآمده از احســاس انزواست، 
بیشــتر به این نکات بیندیشــیم که چه شد که امثال «یاســمین مقبلی»ها به 
جای آنکه در خدمت ایران و زیر پرچم ایران باشــند، زیر پرچم آمریکا هســتند 
و چه سیاســت های نادرستی اعمال شــده که جایگاه ایران در عرصه جهانی 
متزلزل شده است و چگونه می توان با اتخاذ سیاست های درست و اصلاحات 
ســاختارمند، مغزهای ایــران را به عنوان منابع و نیروی انســانی کارآمد برای 

کشور نگه داشت.
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تسکین درد مزمن با ایرانی خواندن فضانورد آمریکایی
عقب ماندگی و مُرفین الفاظ گرایی

زنان؛ پل پیوند توسعه ایران
حضور زنان از ورزشگاه آزادی تا ایستگاه فضایی بین المللی

انتخاب «جاســمین مقبلــی» به عنوان فرمانــده هفتمیــن مأموریت اعزام 
فضاپیمای اســپیس ایکس به ایســتگاه فضایی بین المللی از ســوی ناسا باعث 
خوشحالی همه ما ایرانیان شد. اینکه یکی از هم وطنان ما در سطوح بالای یکی 
از مهم ترین ســازمان های علمی -اکتشافی جهان قرار گیرد، افتخار بسیار بزرگی 
اســت. خوشبختانه می توان از زنان ایرانی بسیاری در گوشه گوشه جهان نام برد 
که به موفقیت های بسیار درخشانی رسیده اند. در تمام زمینه ها می توان حضور 
درخشــان زنان ایرانی را دید. در سطوح علمی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در 
کشــورهای مختلف، زنان ایرانی توانسته اند قابلیت های خود را به اثبات رسانده 
و به آنچه لایق آن هستند، دست یابند و باعث افتخار و خوشحالی تمام ایرانیان 
شــوند. اما نکات بســیار مهمی در ایــن زمینه وجود دارد که حتمــا در کنار این 
خوشــحالی باید به آن پرداخته شود. هم زمان با اعلام نام «جاسمین مقبلی» به 
عنــوان فرمانده یک مأموریت مهم فضایی، وقایع ناپســند بازی ایران و لبنان در 
مشــهد اتفاق افتاد و در آن از ورود زنان به ورزشــگاه جلوگیری شد. نه تنها مثل 
همیشــه از حقوق ابتدایــی زنان ممانعت به عمل آمد، بلکــه با آنها به بدترین 
شــکل ممکن رفتار شد. در پس زمینه فکری کســانی که چنین تصمیم هایی در 
جامعه ما می گیرند، این اســت که زن جنس دوم و ضعیف تر جامعه اســت که 
حق ورود به بســیاری از مشاغل و فرصت ها را نداشته و نمی تواند در بسیاری از 
موارد درست تصمیم گیری کند. نتیجه اش هم این می شود که یک زن در جامعه 
مــا برای رســیدن به آرزوهایش بایــد ده ها برابر یک مرد تــلاش کند و حتی در 
خیلی از موارد علی رغم این تلاش ها به جایگاهی که حق اوست هم نمی رسد. 
البته باید گفت این ناتوان شــمردن زن، بخشی از فرهنگ مردسالارانه ماست که 
بــه خود اجازه می دهد برای زن هر تصمیمی که خواســت بگیــرد و به آزادی 
او هیچ توجهی نداشــته باشد. خبرهای وحشــتناکی از کتک زدن زنان در خانه، 
ازدواج و بچه دار شــدن در ســن پایین تا کشتن و بریدن ســر یک زن، نمونه ای از 
عمق فرهنگ مردســالارانه مان اســت که خود را در جای جای این کشور نشان 
می دهد. مشــخص است مدیری که از دل این فرهنگ برآمده و درست بودن این 
برخورد ها برایش یک امر مســلم است، نمی تواند جز این بیندیشد: از ورود زنان 
به ورزشگاه جلوگیری می کند، اجازه ورود زن به پست های مدیریتی و سیاسی را 
نمی دهد و اگر می توانست حق رأی را هم از آنان می گرفت. وقتی در یک خانه، 
مــرد این انتظار را دارد که زنش بدون چون و چــرا به حرف های او گوش دهد و 
جــای هیچ اظهارنظری برای زن در آن خانه وجود ندارد، باید انتظار همین رفتار 
را در ســطوح کلان و بالای مدیریتی این کشــور هم داشت. من خود بشخصه از 
رفتن به ورزشــگاه یا هر نهاد و مؤسســه ای که در آن ارزش زن پایمال شــده و 
این گونه تحقیر و توهین می شود، بیزارم. وقتی زندگی نامه «جاسمین مقبلی» را 
می خواندم، عمیقا به تفاوت ها پی بردم. متأســفانه خانواده او نیز مانند بسیاری 
دیگر از ایران مهاجرت می کنند. او در آلمان به دنیا می آید و در آمریکا مهندسی 
هوا فضا می خواند. او که ســابقه بیش از دو هزار ســاعت پرواز با ۲۵ هواپیمای 
مختلف را دارد در سال ۲۰۲۰ در فهرست کاندیداهایی قرار می گیرد که در برنامه 
فضای آرتمیس برای نشســتن اولین زن فضانورد روی کره ماه تربیت می شوند  و 
حالا قرار اســت به عنوان فرمانده فضاپیمای اسپیس ایکس به ایستگاه فضایی 
برود. او از کودکی آرزوی فضانورد شــدن داشته است و اکنون با این همه تلاش 
و لیاقت خود به این آرزویش رســیده اســت. از آمریکا به عنوان کشور رؤیاها یاد 
می شــود؛ یعنی کشــوری که در آن می توان رؤیاهای خود را به سرانجام رساند 
و محقق کرد. آیا در کشــور ما امــکان چنین چیزی وجود دارد؟ اینکه بی تدبیری 
مســئولان ما، ما را به اینجا رسانده که تمام افرادی که توانایی، لیاقت و استعداد 
دارند به راحتی از این کشــور خارج شــوند و در نهایت کشور ما به برهوتی بدل 
شــود که می بینیم، بارها گفته شــده است. نکته ای که مســئولان ما نمی دانند، 
این اســت که مهم ترین عامل توســعه در هر کشــوری نیروی انسانی آن است. 
نیروی انســانی هیچ تمایــزی بین زن و مرد قائل نمی شــود و زن ها که نیمی از 
جامعه را تشکیل می دهند، یک عامل بسیار مهم در توسعه هر کشوری محسوب 
می شوند. از این رو اســت که می بینیم در کشورهای پیشرفته و آنهایی که هر روز 
از نظر رفاه، ثروت و پیشــرفت در صدر اخبار هســتند، بسیاری از پست های مهم 
را زنان بر عهده دارند و بســیار هم موفق هســتند. این اصــل مهم و بدیهی در 
توســعه است. هر کس که استعداد و توانایی دارد، می تواند به مهم ترین سطوح 
علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاســی در هر جامعه ای برســد؛ خواه مرد باشد 
و خــواه زن. حذف زنان یعنی حذف حداقل نیمی از اســتعدادها و توانایی های 
یک جامعه و مشــخص اســت که با حذف نیمی از توانایی ها و قدرت ها چه بر 
ســر یک جامعه و نظام آن می آید. دقیقا مانند همان چیزی که بر ســر ما آمده 
اســت. با کمال تأسف باید بگویم اگر «جاسمین مقلبی» در ایران بود، شاید حتی 
نمی توانســت یک ســاعت هم با یک جنگنده یا بالگرد پرواز کند، چه برســد به 
اینکه به رؤیای خود رسیده و فضانورد شود. از این رو همواره گفته ام زنانی که در 
ایران به موفقیت می رســند (و خوشــبختانه باید بگویم که کم هم نیستند) یک 
ابرقهرمان محســوب می شوند. کســانی که برای حقوق خود، برای رؤیاهایشان 
بســیار جنگیده اند، اجحاف دیده اند، حق شان تضییع شده، اما از پای نایستاده اند 
و باز پیش رفته اند. واقعا امیدوارم مســئولان ما هر چه زودتر به نقش پراهمیت 
زنان در توســعه کشــورمان پی ببرند و به آنها اجازه پرواز در بالاترین ســطوح 

آرزوهایشان را بدهند.

ناسا و سیاست موفق جذب نخبگان بین المللی
کشورهای پیشرو چگونه از منابع انسانی بین المللی بهره می برند

برای ما ایرانی هــا به همان میزان که مطالعه بیوگرافی «مصطفــی چمران»ها از آغاز 
تحصیــل تا فتح قله هــای علمی و حرفه ای حس توأمان شــادی و همنوع دوســتی را به 
همراه دارد، دانســتن سرگذشت نسل های رشــدیافته پس از انقلاب اسلامی ایران و فرایند 
شکوفایی آنها در نهادهای علمی و حرفه ای بین المللی نیز حسی آمیخته از افتخار، مسرت 
و پرسشــگری را وجودمان پدید می آورد. شاید همین حس نشاط آور و پرسش گرایانه است 
که ما را مشــتاقانه به انتظار برای شکوفایی یک چهره برجسته دیگر ترغیب و با تمام وجود 
به آگاهی از ابعاد شــخصیتی، دلایــل مهاجرت و تأثیرات محدودیت هــا بر روند موفقیت 
چهره های برجســته نوظهور علاقه مند می کند. با همه این تفاســیر، هــدف از نگارش این 
یادداشت بررســی ابعاد شخصیتی یک ایرانی تبار موفق دیگر نیســت. این یادداشت با این 
هدف به نگارش درآمده است تا نگاهی گذرا به فرایند جذب نهادهایی مانند ناسا در جذب 
نخبگان از ملل مختلف داشــته و دلایل به کارگیری این نهاد از انســان هایی با قابلیت های 
گوناگــون را به طور اجمالی بررســی کند. ایرانی هــا به طور خاص ید طولایی در توســعه 
صنعت هوایی و فضایی آمریکا داشته و دارند. «مصطفی چمران»، «فیروز نادری»، «عباس 
اردهالی»، «علی خادم حســینی»، «انوشــه انصاری» و اخیرا «یاسمین مقبلی» فقط تعداد 
معدودی از هم وطنان ایرانی هستند که در پروژه ها و بخش های مختلف ناسا به کار گمارده 
شــده اند. «یاسمین مقبلی» که در ســال ۲۰۱۷ میلادی توانسته بود در رقابت میان ۱۸هزارو 
۳۰۰ نفر داوطلب به دوره آموزشــی ناسا برای ارسال فضانوردان به کهکشان راه یابد، پس 
از طی دو ســال دوره آموزشــی اجازه اعزام به فضا را کســب کرد. وی ماه گذشته میلادی 
به عنوان فرمانده عملیات گروه «اســپیس ایکس کرو سِوِن» برگزیده شد و سال آتی میلادی 
قرار است به همراه یک تیم عملیاتی مأموریت عزیمت به ایستگاه فضایی بین المللی واقع 
در ۳۳۰ تا ۴۳۵ کیلومتری از ســطح زمین را عهده دار شــود. «یاسمین مقبلی»، زاده آلمان 
از والدینی ایرانی و پرورش یافته در ایالات متحده آمریکاســت. گفته می شــود در زمان اخذ 
شــهروندی آمریکا در مقطع دوم ابتدایی مشغول به تحصیل بوده که محتملا حدود هفت 
یا هشــت سال داشــته اســت. وی دیپلم خود را از آکادمی مترقی فضایی که آموزشگاهی 
برای شبیه ســازی فرایندهای راه اندازی، مسافرت و شرایط اضطراری فضایی واقع در آلاباما 
آمریکاســت، اخذ کرد. در خلال فعالیت در واحد هوانوردی نظامی، «یاســمین» موفق به 
اخذ مدرک کارشناسی ارشد هوافضا از مدرسه عالی نیروی دریایی آمریکا شد. دوره دو ساله 
آموزشی ناسا که «یاسمین» با پشت سر گذاشتن موفقیت آمیز آن توانست مجوز عضویت در 
گروه «اسپیس ایکس کرو سِوِن» را کسب کند که با مقصود جذب نیروی انسانی متخصص 
فضایی در پنج حوزه گوناگون توســط ناسا برگزار می شــود: تعمیر و نگهداری سیستم های 
پیچیده ایســتگاه فضایی بین المللی، آموزش برای پیــاده روی فضایی، افزایش مهارت های 
پیچیده رباتیک، عملکرد ایمن جت آزمایشی تی-۳۸ و مهارت های زبان روسی. اتمام موفق 
هر یک از این دوره ها به معنای تبدیل شدن داوطلب به یک کاندیدای بالقوه برای جذب توسط 
ناســا برای نقش آفرینی در امور تحقیقاتی در ایســتگاه فضایی، عزیمت به فضا به وســیله 
فضاپیماهای ســاخت شرکت های تجاری و ســفر به مقاصدی مانند ماه توسط فضاپیمای 
اوریون و ســامانه پرتاب فضایی است. «پاملا آن ملروی» فرمانده مأموریت STS-120 و نیز 
خلبان اول مأموریت های شاتل های فضایی STS-92 و STS-112 و معاون سابق اداری ناسا 
در مورد جذب کاندیداها در پروژه های ناسا این گونه توضیح می دهد که برگزیدگان دوره های 
ناســا  صلاحیت ها و ویژگی های متفاوتی در زمینه های گوناگون دارند. همین سیاســت در 
جذب کاندیداها با صلاحیت ها و گذشــته مختلف موجب شــده است تا برگزیدگان بتوانند 
در یکــی از عالی مرتبه ترین و هیجان  انگیزترین اشــکال ممکن به انجــام خدمات عمومی 
بپردازند. ناســا با انتخاب ۱۲ کاندیدا در ســال ۲۰۱۷ مجموعــا ۳۶۲ کاندیدای فضانوردی را 
از ســال ۱۹۵۹ جذب کرده اســت. اصطلاح کاندیدای فضانوردی به افرادی اطلاق می شود 
که توســط ناســا به عنوان کاندیدای گروه فضانوردان ناسا انتخاب شــده اند و در حال حاضر 
در حال گذراندن یک برنامه آموزشی در مرکز فضایی جانسون هستند. در سالی که «یاسمین» 
به عنوان کاندیدای فضانوردی توسط ناســا پذیرش شد، ۱۱ شخص دیگر نیز در رقابت میان 
هزاران نفر توانســتد به همین دوره راه یابند. ناسا همواره بر عزم خود در جذب نیروهایی با 
انرژی و اســتعداد برتر برای تحقق اهداف اکتشــافی آتی خود تأکید کرده است. با این حال، 
کار در شــرایط منحصربه فرد ایســتگاه فضایی تنها منوط به داشــتن توانایی های علمی و 
جســمی نیست. فارغ از تفاوت های نژادی، از نظر علمی تمامی کاندیداهای پروژه های ناسا 
در رشــته های مرتبط با علوم فضایی و هوایی از دانشگاه های ایالات متحده فارغ التحصیل 
شــده اند. تمامی کاندیداها ســابقه خدمت در نهادهای نظامی ایــالات متحده آمریکا را در 
کارنامه دارند و ملیت دائم تمامی آنها آمریکایی  اســت. با وجود این یقینا، تنها داشــتن این 
سه ویژگی نمی تواند کاندیداهای منتخب را از میان خیل عظیم داوطلبان متمایز کند. برای 
مثال، «یاسمین» در یکی از مصاحبه های خود در رابطه با اهمیت پشتکار و کسب تجربه از 
اشــتباهات گذشته، به مردود شدن اولین آزمون مقطع کارشناسی خود در دانشگاه ام آی تی 
اشاره می کند. کشــف رابطه پذیرش داوطلبان و ویژگی های شخصیتی آنها مقوله ای بسیار 
دشــوار است اما می توان حدس زد که بخشی از شخصیت جنگندگی، شکست ناپذیری، کار 
در شــرایط دشــوار با محدودیت های فراوان و یادگیری از اشــتباهات گذشته، از چه مسیر و 
منبعی در وجود امثال «یاسمین» شــکل گرفته است. هرچند «یاسمین» متولد آمریکا ست 
و در فرهنگی غربی رشــد یافته  اما به دلیل داشتن والدین ایرانی همواره تحت تأثیر فرهنگ 
ایرانی بوده اســت. نگاه گذشــته نگر او -حداقل در مصاحبه های وی- نشان از توجه چنین 
شــخصیتی به گذشته خود و والدینی دارد که با شــروع انقلاب اسلامی ایران کشور را ترک 
کرده و خواســته یا ناخواســته کماکان بخشــی از فرهنگی شــرقی را به دنبال می کشــند. 
قرار گرفتــن در میدان های رقابــت این چنینی بــرای امثال «یاســمین» تداعی کننده رقابت 
برد-باخت در زمین بازی با آدم هایی اســت فضایی که تنها یک نتیجه می تواند در بر داشته 

باشد؛ پیروزی یا شکست! 

یادداشت یادداشت

 عبدالرضا ناصرمقدسی

 حسن فتاحی

 علي علي پور فلاح پسند 

 محمدرضا رضائی
 نویسنده فناوری فضایی

طناب کشي ملیت
 در فضا


